همهمه در بادم

خروش ولگرد باران

بر انحنای خاطره های گمشده

همین قطره
که بر گونه تو بوسه می زند و می چکد

همین نسیم سرگردان

که در موهات می پیچد و

آیه های ممنوعه را پاک می کند

همین آشوب آسمان پر ستاره

که شب را به چشم ها ترجمه می کند

همین ماهی سرخ پریشان

که آب را به لهجه های گمشده 

هجا می کند

همین میل ماندن

در آغازگاه سفرهای بی بازگشت.

نگاه کن!

دروغ نمی گویم

کنارت نشسته ام

شب که سر می رسد
پرندگان بی پروا

در بی آشیانگی 

می پژمرند

و جهان از خالی پر می شود.
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